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چكيده
ــتاخيز را براى انسانها ترسيم مى  كند، مى  فرمايد: قيامت روزى است  ــت. هنگامى كه صحنه رس قرآن كريم، كتاب تربيتى عجيبى اس
ــيم  ــان معيار تقس ــوند، در حالى كه هماهنگى عقايد و اعمالش كه همه مردم در صفوف منظّم به دادگـاه عدل پروردگار عرضه مى  ش
ــتهاى آنها از همه چيز تهى است و تمام تعلّقات دنيا را پشت سر افكنده  اند. نامه  هاى اعمال گشوده مى شوند، همه  ــد. دس آنها مي  باش
ــم  چيز به زبان مى  آيند و اعمال كوچك و بزرگ آدميان را بازگو مى  كنند، و از آن بالاتر خود اعمال و افكار جان مى  گيرند، تجسّ
ــم يافته  اش احاطه مى  كند، آن  چنان مردم به خود مشغولند كه مادر فرزند را و فرزند، پدر  ــي را اعمال تجسّ مى  يابند و اطراف هركس

و مادر را به كلّى فراموش مى  كند.
ــوى آنها  ــرانجام از مردمى كه پيامبران را به س ــت و از همه افراد صورت خواهد گرفت. س ــش در قيامت عمومى اس ــؤال و پرس س
فرستاده، و از خود پيامبران سؤال خواهند كرد. از دسته اوّل مى  پرسند كه فرمان برى كرده  اند يا نه؟ و از دسته دوم مى  پرسند كه ابلاغ 
ــى آماده كنند. برخى  ــت، اما آنها را تهديد مى  كند، تا خود را براى چنين پرسش كرده  اند يا نه؟ اگرچه خداوند به اعمال آنها آگاه اس
مى  گويند: از امتها مى  پرسند كه اجابت كرده  اند يا نه و از پيامبران مى  پرسند كه مردم با آنها چگونه رفتار كرده  اند؟ از امّتها به منظور 

توبيخ و از پيامبران به منظور شهادت سؤال مى  شود.
ــت. در بعضى از اين مواقف از همه سؤال مى  شود و گنهكاران مورد پرسش قرار  ــتگاههاى گوناگونى اس قيامت داراى مواقف و ايس
ــد و فقط مجازات در پى خواهند داشت. سؤالى كه در قيامت از مجرمان  ــؤال نخواهد ش ــى س مى  گيرند، ولى در بعضى ديگر از كس
ــت؛ چون خداوند، از حال آنها باخبر است، بلكه سؤال براى اعتراف گرفتن و اتمام حجّت بر  ــف حقيقت نيس ــد، براى كش خواهد ش

آنهاست و اين خود نوعى عذاب روحى است.

كليدواژه ها: قيامت، برزخ، سؤال و جواب، مرگ. 
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مقدمه
ــت، و  ــكار اس ــان بزرگى كه اعماقش ناپيدا و آفاقش ناآش جه
ــان بدانجا نرسيده، با  ــراى وسيعى كه در عين وجود، قدم انس س
ــئله عمده و پيچيده  ــگفتى فراوانى همراه است. مس اعجاب و ش
ــند، از حركت  ــت كه همه وقتى به آن مى  رس معاد دارالقرارى اس
ــش نه فرازى دارند و نه  ــتند و از مرتبه تحصيلى خوي بازمى  ايس
فرودى. براى اينكه معاد جهان شهود و عين حضور است و اكنون 
ــر  ديوار بلند دنيا و حجاب مرتفع طبيعت مانع از ديدگان نوع بش
ــهادت واقعى را جهان غيب مى  دانند و سراى  ــت كه عالم  ش اس

روشن الهى را تاريك خانه هستى مى  شمرند. 
ــت، آغاز حيات جاويد است كه مرگ  قيامت كه پايان جهان اس
ــراى خود ذبح كرده و جاودانگى و خلود را به  ــتانه س را در آس
ــخ  ــى  آورد و نياز فطرى هر موجود حياتمندى را پاس ــان م ارمغ
ــود راه نمى  دهد. تأمّل درباره  ــت گفته و مرگ را به حريم خ مثب
چنين حقيقتى از منظر عقل و نقل، از اهميتّ و ضرورت فراوانى 
ــت. چشم بستگان از عالم بقا و چشم دوختگان به  برخوردار اس
ــيان غوطه ورند و آن گاه كه  جهان فنا، در گردابى از غفلت و نس
ــان را  ــم جانش ــتگان عذاب، چش نهيب مرگ و تازيانه  هاى فرش
ــت  ــرد، فرصتى براى هيچ كارى ندارند و به ناچار دو دس ــاز ك ب
ــيمانى به دندان مى  گزند و در جهنمّ حسرت و جحيم ندامت  پش
ــان و چاره  جويان  ــار خواهند آمد، و برعكس عاقبت انديش گرفت
ــم بقا و فراريان از دار دنيا كه از اين جهان در غفلت و به آن  عال
ــادمان ناظر به چهره خدايند و با  جهان متذكّرند، با چهره  هايى ش
دريافت صحيفه نيك بختى، با دست راست، با يمن و بركت فرياد 
برمى  آورند: بياييد و كارنامه موفقيتّ  آميز ما را مشاهده كنيد. آنها 
به سمت بهشتى حركت مى  كنند كه نه تنها هيچ آزار و آسيبى در 
حريم آن راه ندارد، لغو و تأثيمى نيز شنيده نمى  شود: «... طُوبىَ 
لهَُمْ وَحُسْنُ مَآَبٍ». بنابراين، از آنجا كه زندگى حقيقى و نمير در 
آن سوى مرزهاى طبيعت است و همه انسانها مآلاً در آن ميقات 
بزرگ گردهم مى  آيند، و از طرفى آن عالم نه در معرض ديد نوع 
ــنيده مى  شود، به خاطر  ــان قرار مى  گيرد و نه خبرى از آن ش انس
ــه امر معاد و  ــئله توحيد ب ــن، اهتمام عمده انبيا پس از مس همي
ــده   است  زندگى در آن عالم و بيان گزاره  هاى فراوانى معطوف ش
ــاله  هاى زيادى را براى تبيين و توضيح  كه هر يك صحف و رس
ــاط عالم دنيا با آخرت به  ــد. از اين رو، پس از بيان ارتب مى  طلب
ــرورت برهانى كردن معاد پرداخته و با بيانهاى متفاوت وجود  ض

آن را مبرهن مى  سازند. 

سيمايي از دادگاه بزرگ قيامت
ــه قيامت - به طور تفصيل- براى  ــلّماً درك حقايق مربوط ب مس

ــت؛ زيرا جهانى است فوق اين  زندانيان عالم دنيا امكان  پذير نيس
ــوّر مفاهيم حاكم بر  ــر از آن، كه حتىّ تص ــان و برتر و بالات جه
ــكل است، همان گونه كه براى طفل  آن جهان براى ما بسيار مش
ــتانى تصوّر علوم گسترده دانشگاهى امكان  پذير نيست. ولى  دبس
ــيم اجمالى را  ــا اين حال با توجه به آيات و روايات، يك ترس ب
ــت كه همه  ــتاخيز جهانى اس از آن دادگاه مى  توان ارائه داد. رس
ــردد، موجودات بى  جان جان  ــكار مى  گ حقايق پنهانى در آن آش
ــات و زندگى  ــا و همه چيز يك پارچه حي ــد و همه ج مى  گيرن
خواهد شد. از دست و پا و چشم و گوش گرفته، تا پوست تن، و 
ساير اعضاى پيكر، همه و همه به نطق درمى  آيند، و اعمالى را كه 
انجام داده  اند، بازگو مى  كنند. از سوى ديگر تمام اعمال آدمى در 
ــم شده، و در آنجا حضور مى  يابند. نامه  هاى اعمال  برابر او مجسّ
كه با خطوط غير قابل انكارى ترسيم شده از يك  سو، شاهدانى 
ــوى ديگر، و برتر از همه اينها  ــتگان و انبيا و اوليا از س از فرش
گواهى ذات پاك خداوند بر اعمال انسانها است. قيامت صحنه  اى 
ــتناك كه حتىّ اعمالى به اندازه  ــت تكان  دهنده و بسيار وحش اس
يك خردل و يك ذرّه مورد محاسبه قرار مى  گيرد، و نيتّها نيز در 
ــاب  ــت! در يك لحظه به حس پرونده  هاى اعمال كاملاً نمايان اس
ــايه  ــند، و حقّ و عدالت بر تمام آن دادگاه بزرگ، س همه مى  رس
افكنده، و كوچك و بزرگ و حتىّ انبيا در آنجا حاضر مى  شوند، 
ــده، و همه جرّ و بحثها پايان مى  گيرد،  تمام اختلافات برچيده ش
ــود،  ــام مظلومان عالم، از ظالمان احقاق حق مى  ش ــبت به تم نس
ــكارا  ــيارى از مردم هرگز باور نمى  كردند، آش ــه را كه بس و آنچ
ــن حقايق، مى  تواند  ــم خود مى  بينند! ايمان و اعتقاد به اي با چش
ــانها به  ــواج تربيتى را در درون جان و دل انس ــن ام نيرومندتري
ــار كند، شهوات را مهار زند،  حركت درآورد، خودكامگيها را افس
ــان خاكى، فرشته  اى پاك و  بى  تقواييها را پايان دهد و از اين انس
ــازد! در حقيقت هدف خداوند نيز از شرح اين حقايق  پاكيزه بس

در اين كتاب انسان ساز يعنى قرآن مجيد همين بوده   است.(1) 

سيماى عالم رستاخيز عبارت است از:
1) نظام آفرينش در آستانه قيامت 

ــروع قيامت،  در قرآن كريم دهها آيه آمده كه مى  فرمايد: براى ش
ــتارگان و درياها به هم  ــمانها و زمين و س اين نظام حاكم بر آس
ــد،  ــب با قيامت باش ــورده و به صورت نظام ديگرى كه مناس خ
ــمانها و زمين مدّت معينّ  ــد، در قرآن براى آفرينش آس درمى  آي
مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  قرار داده شده، آنجا كه مى  فرمايد: «مَا خَلَقْنَا السَّ
ا أُنْذِرُوا  ــنَ كَفَرُوا عَمَّ ى وَالَّذِي ــمًّ وَمَا بيَْنَهُمَا إِلاَّ باِلحَْقِّ وَأَجَلٍ مُسَ
مُعْرِضُونَ» (احقاف، 3)؛ «ما آسمانها و زمين و آنچه ميان آنهاست 
را نيافريديم مگر براساس حق، آن هم براى مدّتى معينّ كه همان 
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ــت و آنان كه كافرند هرچه پند و اندرزشان كنند،  روز قيامت اس
ــاط آسمانها در هم پيچيده شده  روي مي  گردانند». در آن روز بس
ــى داده مى  شود، نه تنها زمين و آسمان،  و در زمين تغييرات اساس
ــيد و ماه و ساير كرات هم براى هميشه در اين نظام  بلكه خورش
نيستند و حركت و نظام آنها هم موقتّ و تا مدّت معينّى است كه 
ى» بساط آنها برچيده مى  شود.  بعد از پايان آن مدّت «أَجَلٍ مُسَمًّ
امام على(ع) فرمود: «ايمانى همراه با يقين شبيه  تر از يقين به شك 
در انسان نديده  ام كه هر روز با گورستان وداع مى  كند و به تشييع 
مردگان برمى  خيزد، و باز به غرور و فريب دنيا بازمى  گردد، و از 

شهوت و گناه دست برنمى دارد».(2)
ــن نظام را با عبارت «أَجَلٍ  ــن قرآن از ابتدا موقتّ بودن اي بنابراي
ــت و آن أجل هنگامى است كه  ــزد كرده اس ى» به ما گوش ــمًّ مُسَ
ــام اهل زمين و  ــتانه برپايى قيامت، تم ــود. در آس قيامت برپا ش
آسمانها مى  ميرند. اين حقيقت را قرآن چنين بيان مى  كند: «وَنفُِخَ 
مَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ  ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّ فِي الصُّ
ــرُونَ» (زمر، 68)؛ «در  ــرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُ ــمَّ نفُِخَ فِيهِ أُخْ االلهُ ثُ
ــمانها و زمين است از  ــود، پس هركس در آس صور دميده مى  ش
ــى را كه خدا بخواهد، آن گاه  صداى او جان مى  دهد، جز آن كس
ــه ناگاه خلايق همه برخيزند  ــود ك صيحه ديگري در آن دميده ش
ــه مى  ميرند، فقط  ــدن در صور اول هم ــاره كنند». با دميــ و نظ
ـــــرافيل و  ــاى جبرئيل و ميكائيل و اس ــته با نامه چهــار فرش
عزرائيل مى  مانند كه خداوند به عزرائيل دستور مى  دهد، اسرافيل 
ــان عــزرائيل مى  ميرد  و ميكائيل را قبض روح كن و بعد از ايش
ــه او مى  فرمايد اى جبرئيل  ــط جبرئيل مى  ماند كه خداوند ب و فق
ــجــده مى  كند و پر برهم  ــت، جبرئيل س از مرگ چـاره  اى نيس
مى  زند و جــان به جان آفرين تسليم مى  نمايد و جز ذات واجب 

الوجود نماند.(3) 
2) ندامت در قيامت 

مسئله حسرت و پشيمانى در قيامت، در آيات و روايات متعــدّدى 
ــده است به طورى كــه يكى از نامهاى قيامت، «يَوْمَ  بــازگو ش
ــد: «وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ  ــت، خداوند در قرآن مى  فرماي ــرَةِ» اس الحَْسْ
ــمْ لاَ يُؤْمِنُونَ» (مريم،  مْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُ ــيَ الأَْ ــرَةِ إِذْ قُضِ الحَْسْ
ــرت بترسان كه آن روز ديگر  39)؛ «و امّت را از روز غم و حس
ــخت از آن روز غافلند و به آن  ــان گذشته است و مردم س كارش
ــرتها دارند، به  ايمان نمي  آورند». يعنى روزى كه مردم در آن حس
خاطر آنكه كار از كار مى  گذرد و پرونده اعمال انسان خاتمه پيدا 
مى  كند و هر يك از اهل بهشت و دوزخ به سرنوشت خود سپرده 
ــوند، در آن هنگام مرگ به صورت گوسفند و قوچى ظاهر  مى  ش
و در برابر دوزخيان و بهشتيان ذبح مى  شود و بدين وسيله به اهل 
ــود كه ديگر كار تمام شد، اهل بهشت براى  محشر فهمانده مى  ش
ــه در جهنمّ خواهند  ــه در بهشت و اهل دوزخ براى هميش هميش

بود.(4)
ــرت در روز قيامت  ــت و حس ــرم(ص) فرمود: «ندام ــر اك پيامب
ــت»؛ زيرا هيچ راهى براى جبران وجود  سخت  ترين پشيمانيهاس

ندارد.(5)
ــت، مجرمان در آن  ــه آرزو در آن روز بيهوده اس ــر گون آرى، ه
ــتى به دنيا بود، از نيكوكاران  هنگام مي  گويند: اگر براى من برگش
ــدم، ولى هزار حيف كه ديگر برگشتى در كار نيست. در آن  مى  ش
ــى هست  ــت، گــاهى مى  گويند: آيا كس روز فريـادها بلنــد اس
كه در اين روز بزرگ شفاعت ما را كرده و نجاتمان دهد؟ گاهى 
ــت؟ خدايا!  ــاد مى  زنند: آيا راهى براى فرار و رهايى هس فريــ

شقاوت بر ما غلبه كرد و ما را از راه تو دور نمود.(6)
ــان شقاوتمند  امام صادق(ع) فرمود: «دوزخيان به خاطر اعمالش
ــدند و گاهى فرياد مى  زنند كه اى كاش من خاك بودم!» آرى،  ش
خاك از ما يك دانه مى  گيــرد، ولى يك خوشه مى  دهد و ما اين 
ــمندى انجام نداديم. همه نعمتهاى خدا را گرفتيم، ولى كار ارزش

(7)
ــرت و ندامت  ــه گناهكاران در جهان آخرت در همه جا حس البت
خود را با داد و فرياد اظهــار نمى  كنند، بلكه به نظر مى  آيد ابتدا 
شرمندگى خود را پنهان مى  نمايند، ولى كم  كم خجالت و ندامت از 
پنهانى به صورت آشكار و فرياد درمى  آيد، اين حسرتها از همان 
ــود كه مى  گويند: اى واي بر ما! چه  ــدن آغاز مى  ش لحظه زنده ش
ــى ما را از قبرمان بيرون آورد. در آن روز كارها و زحماتى  كس
ــيده  اند، يكسره تباه و سبب حسرت  كه در دنيا براى غير خدا كش
آنان مى  شود(8) و بارها تقاضاى برگشت كرده و مى  گويند: «وَلوَْ 
هِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْناَ وَسَمِعْنَا  تَرَى إِذِ المُْجْرِمُونَ ناَكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّ
ــجده، 12). يعنى خدايا!  ــلْ صَالحًِا إِنَّا مُوقِنُونَ» (س ــا نعَْمَ فَارْجِعْنَ
ــديم و فهميديم كه انبيا درست  ــيار و بينا و شنوا ش حالا ما هوش
گفتند و راه ما كج بوده است، خدايا! ما را به دنيا برگردان تا عمل 
صالح انجام دهيم! ولى اين ناله  ها و نعره  ها، هيچ فايده  اي ندارد.

3) چگونگى حضور در قيامت 
ــدن انسان در صحنه قيامت را به چند گونه  قرآن نحوه حاضر ش

بيان نموده است: 
ــان تنها مبعوث مى  شود: «وَكُلُّهُمْ آَتِيهِ يَوْمَ  گاهى مى  فرمايد: انس
ــةِ فَرْدًا» (مريم، 95)؛ «و تمام آنها روز قيامت منفرد و تنها  القِْيَامَ

به پيشگاه حضرتش حضور مي  يابند».  
گاهى مى  خوانيم: انسان همراه با رهبرى كه در دنيا پذيرفته است، 
مبعوث مى  شود: «يَوْمَ ندَْعُوا كُلَّ أُناَسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابهَُ 
ــراء، 71)؛  بيَِمِينِهِ فَأُولئَِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابهَُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً» (اس
ــاد آر) روزي را كه مــا گروهي از مردم  ــول ما به يــ «(اي رس
ــــان دعوت مي  كنيم، پس هر كس نامه عملش را  را با پيشوايش
به دست راست دهند، آنها نامه خود را قرائت كنند و كمتر ستمي 
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به آنها نخواهد شد».
ــته و به طور فوج فوج وارد  ــته دس و گاهى مى  خوانيم: مردم دس
ورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا» (نبأ، 18)؛ «آن  ــوند: «يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّ مى  ش

روزي كه در صور دمند و فوج فوج به محشر درآيند».

روشهاى سؤال و حساب در قيامت 
ــه هم خوردن  ــدن مردگان و ب ــى قيامت و معاد و زنده ش برپاي
ــى و  ــكيل يك نظام ديگر، به خاطر حسابرس نظام موجود و تش
رسيدگى به اعمال دنيوى انسانهاست كه در قيامت مورد پرسش 
ــت قرار مى  گيرند. با توجّه به آيات و روايات در اين  و بازخواس

زمينه، مطالبى ارائه مي  شود:(9) 
1) سؤال از همه كس

قرآن مى  فرمايد: «فَلَنَسْأَلنََّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِليَْهِمْ وَلنََسْأَلنََّ المُْرْسَلِينَ» 
(اعراف، 6)؛ «ما حتماً هم از مردمى كه برايشان پيامبر فرستاده  ايم 
ــؤال خواهيم كرد و هم از خود انبيا درباره اينكه آيا مطالب را  س
به مردم رسانده  اند يا نه، سؤال مى  نماييم». آرى، سؤال در قيامت 
ــت و از همه افراد صورت خواهد گرفت. سرانجام از  عمومى اس
ــوى آنها فرستاده و از خود پيامبران  مردمى كه پيامبران را به س
ــند كه فرمــان برى  ــؤال خــواهند كرد. از دسته اوّل مى  پرس س
ــند كه ابلاغ كرده  اند يا نه؟  ــته دوم مى  پرس كرده  اند يا نه؟ و از دس
ــا را تهديــد  ــت، اما آنه ــه خداوند به اعمال آنها آگاه اس اگرچ
ــاده كنند. برخى  ــى آمـ ــد، تــا خود را براى چنين پرسش مى  كن
مى  گويند: از امتهّا مى پرسند كه اجابت كرده  اند يا نه و از پيامبران 
مى  پرسند كه مردم با آنها چگونه رفتار كرده  اند؟ برخى مى گويند: 
ــؤال  ــهادت س از امّتها به منظور توبيخ و از پيامبران به منظور ش

مى  شود.(10)
ــد كه خداوند  ــت: 1. مردم بدانن ــؤال چند چيز اس ــده اين س فاي
ــى ظلم  ــته و به كس ــتاده و عذر را برداش ــران خود را فرس پيامب
ــانها بفهمند كه كفّار به كيفر كردارشان مى  رسند.  نمى  كند. 2. انس
ــــاد و مســرور و كفّــار غمگين مى  شوند.  3. اهل ايمـــان ش
ــه از آينده به آنها خبر  ــت درباره مكلّفانى ك 4. اين هم لطفى اس

داده مى  شود.(11)
ــؤالى  ــدن حقيقت، س ــلاع و معلوم ش ــب اطّ ــردم براى كس از م
ــرزنش، از آنهــا سؤال مى  شود. پس  ــود، امّا به منظور س نمى  ش
ــؤال از مردم براى توبيخ است، امّا سؤال از پيامبران به منظور  س
ــت. روز  ــت، بلكه به منظور توبيخ كفّار اس ــان نيس توبيخ خودش
ــؤال مى  كنند، امّا همين كه  ــبه، از مردم س قيامت، به هنگام محاس
وارد جهنمّ شدند، از آنها سؤال نمى  كننــد. پس در بعضى مراحل 
سؤال هست و در بعضى مراحل نيست چنان كه خداوند در قرآن 
مى  فرمايد: «آنها را نگهداريد كه مسئولند». قيامت داراى مواقفى 

ــت؛ در بعضى از موقفها سؤال هست و در بعضى سؤال نيست  اس
ــب علم و آگاهى نيست.  ــؤالى كه از آنها مى  شود، براى كس و س
ــوايان و هم  ــئولند و هم پيروان، هم پيش بنابراين، هم رهبران مس
ــئوليتهّاى اين دو گروه متفاوت است. تابعان، منتها چگونگى مس
ــده،  (12) حديثى كه از اميرمؤمنان على(ع) در اين زمينه نقل ش
نيـز اين معنى را تأييـد مى  كند، آنجا كه مى  فرمايد: «پيامبران را 
ــالت خويش را  ــؤال مى  كنند كه آيا رس نگه مى  دارند و از آنها س
ــاندند يا نه؟ آنهـــا پاسخ مى  گويند كه اين وظيفه را  به امتهّا رس

انجام داده  اند».(13)
ــؤال از امتهّا و  ــى تصوّر نكند كه س ــه بعد براى اينكه كس در آي
ــم خدا مخفى  ــت كه چيزى از عل ــل بر اين اس ــان دلي پيامبرانش
مى  ماند، با قاطعيتّ و صراحت و تأكيد آميخته با قسم مى  فرمايد: 
ــرح  ــان را براى آنها ش ــا با علم و دانش خويش تمام اعمالش م
ــه جا با آنها  ــز از آنها غايب نبوديم، هم ــم؛ زيرا ما هرگ مى  دهي
نَّ عَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ وَمَا  بوديم و در هر حال همراهشان بوديم: «فَلَنَقُصَّ
ــنَ» (اعراف، 7)؛ «پس بر آنان (حكايت حالي آنها را)  كُنَّا غَائبِِي
ــا از كردار آنان غافل  ــش بيان كنيم، تا بدانند كه م ــه علم و دان ب
ــؤال در اينجا درخواست كردن حقيقت  ــتيم» و منظور از س نيس
ــود، كه مردم با رسولان چه  ــكار ش ــت، تا آش جريان امر آنهاس
معامله  اى كردند، و رسولان نيز چگونه در مأموريت رسالت خود 
ــى  ــبه و لزوم بررس ــام وظيفه نمودند. اين معنى نتيجه محاس انج
ــى او  ــه اقتضاى عدل و نظم و دادرس ــت كه ب خداوند متعال اس
ــيدگى  ــود كه به خصوصياّت اعمال بندگان خود رس لازم مى  ش
ــال خود پاداش دقيق و عادلانه  ــى را مطابق اعم كرده، و هر كس

بدهد.(14) 
ــد،  ــه در اين دنيا به آنها مى  رس ــتمگر با عذابى ك جامعه  هاى س
ــان تمام نمى  شود، بلكه علاوه بر عذاب اين دنيا در آخرت  كارش
ــر كارهايى كه كرده  اند، مورد  ــد و در براب نيز مؤاخذه خواهند ش
ــى در روز قيامت هم از مردم  ــش قرار خواهند گرفت؛ يعن پرس
ــؤال خواهد شد. البتـّه سؤالها متفاوت است  و هم از پيامبران س
سؤالى كه از مردم مى  شود، مربوط به كارهاى آنها در دنياست و 
سؤالهايى كه از پيامبران مى  شود، مربوط به عكس  العمل مردم در 
ــت؛ يعنى اينكه پيامبران شهادت خواهند داد  برابر دعوت آنهاس
ــؤال از  كه مردم با دعوت آنها چگونه برخورد كردند. بنابراين، س
مردم به عنوان سؤال از امّتها و سؤال از پيامبران به عنوان سؤال 

از شاهد است.(15) 
ــتگاههاى گوناگونى است. در بعضى  قيامت داراى مواقف و ايس
ــود و گنهكاران مورد پرسش  ــؤال مى  ش از اين مواقف از همه س
ــى  ــتگاهها از كس قرار مى  گيرند، ولى در بعضى ديگر از اين ايس
ــؤال نخواهد شد و فقط مجازات در پى خواهند داشت. سؤالى  س
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كه در قيامت از مجرمان خواهد شد، براى كشف حقيقت نيست؛ 
چون خداوند، از حال آنها باخبر است، بلكه سؤال براى اعتراف 
گرفتن از آنهاست و اين خود نوعى عذاب روحى است و براى 
همين است كه در آيه مورد بحث ما، پس از بيان اينكه از مردم 
سؤال خواهد شد، اضافه مى  كند كه كارهاى آنها را از روى علم 
ــرد، تا بدانند كه غايب و  ــى براى آنها تعريف خواهيم ك و آگاه
ــا انجام داده  اند، در  ــم؛ يعنى آنها هر كارى در دني بى  خبر نبودي
حضور ما بوده و ما به خوبى از آن آگـاه بوديم و در قيــامت 
از كارهايى كه كرده  اند، خبر خواهيم داد. بنابراين پرسش از آنها 
ــت آوردن اطلاعات نيست، بلكه براى اتمام حجّت  براى به دس

است كه براى آنان نوعى عذاب روحى هم هست.(16)
ــلام) ده  ــريفه و اخبار ائمه   اطهار(عليهم   السّ با توجّه به آيات ش
ــت كه عبارتند از: 1. سؤال از رسل كه آنچه به  ــؤال اس مورد س
ــال شده، به امّت ابلاغ كردند و به آنها تبليغ شده است.  آنها ارس

2. سؤال از نعم الهى. 3. سؤال از نماز.
امام صادق(ع) در اين مورد فرمود:  «اوّلين چيزي كه در قيامت 
از بنده رسيدگي مي  شود، نماز است. اگر قبول كردند، بقيهّ اعمال 
ــود و اگر نپذيرفتند، بقيهّ اعمالش مورد  او مورد قبول واقع مي  ش
ــك به آن  ــود».(17) 4. از قرآن از جهت تمسّ قبول واقع نمي  ش
ــت و عمل به دستورات آن. 5. از محرمات و  كه احد ثقلين اس
معاصى كبار مثل دروغ، غيبت، فحش، نمّامى، افتراء، قتل نفس، 
زنا، لواط، شرب خمر و امثال اينها. 6. از اعضاء و جوارح مثل 
ــم، گوش، زبان، دست و پا و قلب. 7. از عهود و قراردادها  چش
ــد. 8. از  چه بين خالق و خلق و چه بين خلايق با يكديگر باش
ــت. 9. از حقّ   الناّس و  حقوق الهى كه بر بنده واجب فرموده اس

مظالم عباد. 10. از عمر و مال و جوانى و فراغت.(18)
ــتان خود  ــئول زيردس ــما مس پيامبر اكرم(ص) فرمود: «همه ش
هستيد و بايد پاسخ  گو باشيد؛ امام از مردمش، مرد از همسرش، 
زن از رفتار در خانه همسرش و بنده از مال و دارايى مولايش». 
ــؤال مى  كند كه آيا ابلاغ  ــن فرمود: خداوند از من نيز س همچني
ــران و امّتها (جنّ  ــه؟ در روز قيامت، از رهب ــالت كردم يا ن رس
ــؤال  و انس)، نيكان و بدان و همچنين از علما و پيروان آنها س
مي  شود. سؤال در قيامت، نوعى استشهاد و اقرار گرفتن و توبيخ 
ــكّر، وگرنه چيزى از خدا پنهان  ــت و گاهى نيز تقدير و تش اس
ــود. علم خداوند، دقيق است و  ــت تا با سؤال، رفع ابهام ش نيس
ــطه  اي در كار نيست. ــت و واس بــا حضور و نظارت خود اوس

(19)
ــعادت و شقاوت  ــبحان اقتضا مى  نمايد كه س حكمت خداوند س
ــد، و راه اطاعت را كه منتهى به  ــر براساس اختيار بوده باش بش
ــعادت آنان مى  شود و راه شقــاوت را كـه منتهى به بدبختى  س
ــس راه معصيت  ــان بيان كند، تا هرك ـــان مى  گردد، بر ايش ايش

ــرد، مجازاتش نموده،  ــق ضلالت را پيش گي ــد و طري را بپيماي
ــود و راه اطاعت  ــوار ش ــس بر مركب راهوار اطاعت س و هرك
ــد، و به زودى از هر دو طايفه  ــى كند، او را هم پاداش ده را ط
ــيد كه چه كرديد و چه اختيار نموديد؟ مراد از يك  خواهد پرس
ــت و مقصود  امّت قرار دادن آنان، رفع اختلاف از ميان آنان اس
ــت كه همه ايشان را از نظر هدايت و سعادت يك جور  اين اس
ــق  كرد، و منظور از اضلال بعضى و هدايت بعضى اضلال و  خل
هدايت ابتدايى مى  باشد، و آن كسى كه خدا مى  خواهد گمراهش 
ــى است كه خودش راه ضلالت يعنى معصيت را پيموده  كند، كس
ــيمان هم نمى  شود و آن كس كه خدا هدايتش كرده، كسى  و پش
ــت نداده و بر آن اساس  ــت كه هدايت فطرى خود را از دس اس
ــت و يا اگر گناهى از او  ــى مى  كند، يا همواره در طاعت اس مش
ــر مى  زند، توبه مى كند و از راه گناه به صراط مستقيم و سنتّ  س

الهى  اش كه تبــــديل  پــذير نيست، برمى  گردد.(20)
يعنى اگر خدا بخواهد، مى  تواند بشر را مجبور كند تا همه ايمان 
ــوند، ولى مخصوصاً انسان را آزاد و  بياورند و همه يك امّت ش
ــان،  ــد. چرا؟ زيرا اگر خداوند حكيم از انس ــار قرار مى  ده مخت
ــلب اختيار كند، انسان نظير حيوانات و حشرات خواهد بود.  س
به عبارت ديگر، يك چنين ايمانى، ايمان مجبورى خواهد بود، 
و اين واضح است كه ايمان جبرى معقول و مفيـد نيست؛ چون 
ــت، بنابراين در جملـــه بعد  مذهب جبر و اجبـــار باطل اس
ــى را كه بخواهد رها مى  كند؛ چرا كه  مى  فرمايد: خداوند هر كس
ــت و مى  داند كه قابل هدايت  خداوند از قلب و نيتّ او آگاه اس
ــد؛ زيرا خدا  ــى را كه بخواهد هدايت مى  نماي ــت و هر كس نيس

مى  داند كه وى تصميم و قابليتّ هدايت شدن را دارد.(21) 
2) سؤال از هر حالت

ــورت ظاهرى هم ندارند،  ــت خداوند گناهانى را كه ص در قيام
ــؤال و  ــرك و ريا و يا كتمان حق، مورد س ــر گناه بزرگ ش نظي
ــاب  ــاب قرار خواهد داد. حتىّ افكار و نياّت ما را به حس حس
ــم، ولى هدف ما خدا  ــلاً اگر به فقيرى كمك كردي ــى  آورد. مث م
ــد، باز هم به خاطر  ــهرت  طلبى و يا امثال آن باش نبود، بلكه ش
ــؤال قرار مى  گيريم؛ يعني منوّيات  همان هدف و انگيزه مورد س
ــى خــداوند قرار  ــانى انسان، مورد حســابرس و ملكات نفس
ــد: «اللهِ مَا فِي  ــرآن در اين مورد مي  فرماي ــرد(22) و قــ مي  گي
ــمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ  السَّ
بُ مَنْ يَشَاءُ وَااللهُ عَلَى كُلِّ  يُحَاسِبْكُمْ بِهِ االلهُ فَيَغْفِرُ لمَِنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّ
ــيْءٍ قَدِيرٌ» (بقره، 284)؛ «آنچه در آسمانها و آنچه در زمين  شَ
ــت، از آن خداست و اگر آنچه در دلهاى خود داريد، آشكار  اس
ــما را به آن محاسبه مى كند، آن  گاه هر  يا پنهان كنيد، خداوند ش
ــد، و هر كه را بخواهد، عذاب مى  كند و  كه را بخواهد، مى  بخش
خداوند بر هر چيزى تواناست». اين آيه مي  فرمايد:  يعنى تصوّر 
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ــان قلبى ديگر  ــهادت و گناه ــد، اعمالى همچون كتمان ش نكني
ــتى  ــى كه حاكم بر جهان هس بر خـــداوند مخفى مى  ماند، كس
ــى نخواهد بود،  ــت، هيچ چيز بر او مخف ــمان اس و زمين و آس
ــود: خداوند گناهان پنهانى را  بنابراين تعجّب نكنيد، اگر گفته ش
نيز محاسبه مى  كند و كيفر مى  دهد و در پايان آيه مى  فرمايد: «و 
خداوند بر هر چيز قادر است، هم نسبت به همه چيز اين جهان 
ــتگيها را مشخّص  ــت لياقتها و شايس آگاهى دارد و هم قادر اس
ــود كه آيه با  كند و هم متخلّفان را كيفر دهد». گاه تصوّر مى  ش
ــت، مخالفت  ــث فراوانى كه مى  گويد: نيتّ گناه، گناه نيس احادي
ــت؛ زيرا آن احاديث مربوط به  ــخ آن روشن اس دارد، ولى پاس
ــت  ــت كه عمل خارجى دارند و نيتّ مقدمه آن اس گناهانى اس
ــه گناهانى كه ذاتاً جنبه  ــد: ظلم و دروغ و غصب حقوق، ن مانن
درونى دارند و عمل قلبى محسوب مى  شوند، مانند شرك و ريا 

و كتمان شهادت.(23)
تفسير ديگرى نيز براى اين آيه وجود دارد و آن اينكه يك عمل 
ــود، مثلاً انفاق گاه  ــت به صورتهاى مختلف انجام ش ممكن اس
ــت و گاه براى ريا و شهرت طلبى، آيه مى  فرمايد:  براى خدا اس
ــكار سازيد و يا پنهان كنيد، خداوند از آن  اگر نيتّ خود را آش
ــت و بر طبق آن به شما جزا مى  دهد و در واقع اشاره  باخبر اس
به همان مضمون روايت «هيچ عملى جز به نيتّ نيست»، دارد، 
ــد و هر  ــه خداوند مى  فرمايد: «هر كس را بخواهد مى  بخش اينك
ــتن بى دليل نيست، بلكه  كس را بخواهد عذاب مى  كند». خواس
ــش او نيز دليلى دارد و دليلش شايستگى عفو در شخص  بخش
ــش و عذاب كردن. ــش است و همچنين عدم بخش مورد بخش

(24)
امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) خبر داده   است كه فرمود: «نه 
خصلت از امّت من برداشته شده است: 1. خطا 2. فراموشى 3. 
آنچه را كه ندانند 4. آنچه را كه طاقت بر آن ندارند 5. آنچه را 
ــرّ و ناچارند 6. آنچه را كه به اكراه بر آن  ــه از كردن آن مضط ك
وادار شوند 7. طيره يعنى بدفالى 8. وسوسه تفكّر در خلقت 9. 
ــت، افشا و ظاهر نساخته  اند». ــد مادام كه به زبان و يا دس حس

(25)
ــن پيامبر(ص) فرمود: «خداى تعالى به ملكين حافظين  و بنابراي
ــه گناهى، پس  ــد كند بنده من ب ــد: هرگاه قص ــال مي  فرماي اعم
ــيد يك گناه و  ــيد آن را بر او، اگر بجا آورد آن را، بنويس ننويس
ــنه نمود و بجا نياورد، بنويسيد بر او حسنه، پس  اگر قصد حس
ــيد براى او ده ثواب» و اين دليل  اگر آن را بجاى آورد، بنويس

عفو است بر عمل قلب و تفضّل از جانب مقلّب القلوب.(26)
مَاوَاتِ  ــت: وقتى كه آيه «اللهِ مَا فِي السَّ ابوهريره روايت كرده اس
ــكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ  وَمَا فِي الأَْرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِ
ــاءُ وَااللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  بُ مَنْ يَشَ ــاءُ وَيُعَذِّ بِهِ االلهُ فَيَغْفِرُ لمَِنْ يَشَ

ــول خدا(ص) نازل گرديد، اصحاب  قَدِيرٌ» (بقره، 284)، بر رس
ــخت گران آمد، بنابراين نزد رسول خدا(ص) آمده، به زانو  را س
ــتند و عرضه داشتند: يا رسول خدا هر عملى از قبيل نماز  نشس
ــد، بر ما تكليف  و روزه و جهاد و صدقه كه براى ما مقدور باش
ــول اكرم(ص)  ــت، رس ــن، ولى اين آيه از طاقت ما بيرون اس ك
فرمود: آيا مى  خواهيد همان را بگوييد كه قبل از شما اهل كتاب 
ــمِعْنا وَ عَصَيْنا شنيديم ولى نافرمانى كرديم؟ نه  گفته بودند، كه سَ
ــمِعْنا وَ أَطعْنا، غُفرانكََ رَبَّنا وَ  اين  طور نگوييد، بلكه بگوييد: سَ
ــنيديم و اطاعت كرديم، پروردگارا! از تو  إِليَكَ المَصِير يعنى ش
ــوى تو است و چون مردم  ــت به س آمرزش مى  جوييم و بازگش
ــد، به دنبالش  ــان به گفتن آن رام ش اين را مكرّر گفتند تا زبانش

خداى تعالى اين آيه را نازل كرد.(27)  
3) محاسبه عمل در همه جا

ــدش چنين مي  فرمايد:  ــن وصاياّي خود به فرزن ــان در ضم لقم
ــا بنَُيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ  «يَ
ــمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَْرْضِ يَأْتِ بِهَا االله إِنَّ االلهَ لطَِيفٌ خَبِيرٌ»  فِي السَّ
ــرم! اگر به اندازه سنگينى دانه خردلى (عمل  (لقمان، 16)؛ «پس
ــنگى يا در گوشه  اى از آسمانها يا  ــد و در دل س نيك يا بد) باش
ــى  زمين پنهان گردد، خداوند آن را (در قيامت) براى حسابرس
ــيــار  ــت». خردل دانه بس ــى  آورد، خداوند دقيق و آگاه اس م
ــت كه ضرب  المثل در كوچكى  كوچكى از گيـــاه معروفى اس
ـــــان مى  دهد كه در آن حسابرسى  ــد. اين تعبيرات نش مى  باش
ــود، ضمناً اين آيات  ــبه مى  ش بزرگ، كوچك  ترين كارها محاس
ــدار مى  دهد كه نه گناهان كوچك را كم اهميتّ بشمريد، و  هش
ــبه الهى قــرار  نه اعمال خير كوچك را، چيزى كه مورد محاس
مى  گيرد هر چه باشد كم  اهميتّ نيست. آرى، هيچ  يك از عوامل 
ــه دور بودن آن و نه  ــه زير بودن كار و ن ــا و پنهان  كارى، ن خف
پنهانى و نه تاريكى، مانع علم و آگاهى او نيست و اين به خاطر 
ــت و هم خبير، يعنى عالم به  ــت كه خداوند هم لطيف اس آن اس

امور، دقيق و ظريف است.(28) 
ــد؛ چرا كه  ــان كوچك بپرهيزي ــر(ع) فرمود: «از گناه ــام باق ام
ــت مي  كند، گاهي بعضي از شما  ــرانجام كسي از آن بازخواس س
ــتغفار مي  نماييم،  ــم و به دنبال آن اس ــد: ما گناه مي  كني مي  گوين
ــام آنچه آنها  ــل مي  فرمايد: ما تم ــي كه خداوند عزّوج در حال
ــان را، و همه چيز را در  ــتاده  اند و همچنين آثارش از پيش فرس
ــوده: اگر اعمال نيك و  ــوح محفوظ احصا كرده  ايم، و نيز فرم ل
ــد، در دل صخره  اي  ــنگيني دانه خردلي باش بد حتيّ به اندازه س
ــمان يا اندرون زمين، خدا آن را حاضر  ــه  اي از آس يا در گوش
ــت». توجّه به اين  ــد لطيف و خبير اس ــد؛ چرا كه خداون مي  كن
ــان، خمير مايه همه اصلاحات  ــي پروردگار از اعمال انس آگاه
ــت و نيروي محرك قوي به سوي خيرات  فردي و اجتماعي اس
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و بازدارنده مؤثرّ از شرور و بديهاست.(29)
4) سؤال يا عدم سؤال در قيامت 

ــأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ  ــد در قرآن مي  فرمايد: «فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُسْ خداون
ــيمَاهُمْ  باَنِ. يُعْرَفُ المُْجْرِمُونَ بسِِ كُمَا تُكَذِّ . فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّ وَلاَ جَانٌّ
حمن، 39-41)؛ «در آن روز،  قْدَام» (الرَّ ــذُ باِلنَّوَاصِي وَالأَْ فَيُؤْخَ
ــس كدام يك  ــود. پ ــيده نش ــچ انس و جنيّ از گناهش پرس هي
ــان  ــاي پروردگارتان را منكريد؟ تبهكاران از سيمايش از نعمته
ــناخته مي  شوند و از پيشاني و پايشان بگيرند». در اين آيات  ش
ــان گنهكار در آن روز،  از حوادث تكوينى قيامت، به وضع انس
ــس و جن از  ــس از ان ــد: در آن روز هيچ  ك ــه، مى  افزاي پرداخت
گناهش پرسش نمى  شود، چرا سؤال نمى  كنند؟ براى اينكه همه 
ــت، و در چهره  ــت، يوم البروز اس ــكار اس چيز در آن روز آش

انسانها همه چيز خوانده مى  شود.(30)
ــى كه  ــا آيات ــات ب ــن آي ــه اي ــود ك ــوّر ش ــت تص ــن اس ممك
ــت  ــدگان در قيام ــؤال از بن ــئله س ــر مس ــد ب ــح و تأكي تصري
ــئُولوُنَ»  ــه «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْ ــد، مانند آي ــد، تضاد دارن مى  كنن
ــؤال  ــازيد كه بايد از آنها س ــات، 24)؛ «آنها را متوقفّ س (صاف
ا كَانوُا يَعْمَلُونَ»  شود» و آيات «فَوَرَبِّكَ لنََسْأَلنََّهُمْ أَجْمَعِينَ. عَمَّ
ــوگند به پروردگارت كه از همه آنان  (حجر، 92و93)؛ «پس س
ــخّص است كه  ــيد از آنچه انجام مى  داده  اند». مش خواهيم پرس
سؤال خــداوند براى كشف مطلب پنهــان و پوشيده  اى نيست؛ 
چرا كه او از اسرار درون و برون آگاه است و ذرّه  اي در آسمان 
ــت. بنابراين سؤال مزبور  و زمين از علم بى  پايان او مخفى نيس
ــتى اعمالش پى  ــت، تا به زش به خاطر تفهيم به خود طرف اس
ــت؛ چرا كه  ــوع مجازات روانى اس ــه عنوان يك ن ــرد و يا ب بب
بازجويى از كارهاى خلاف آن هم توأم با سرزنش و ملامت در 
ــان به حقايق نزديك  تر وآگاه  تر مى  شود، دردناك  جهانى كه انس
ــى از  ــها بخش ــت. بنابراين در حقيقت اين پرسش و زجرآور اس

مجازات آنهاست.(31)
ــان مى  دهد كه از همه  ا كانوُا يَعمَلُونَ» نش ــاً عموميتّ «عَمَّ ضمن
ــؤال خواهد شد و اين خود درسى  ــتثنا س اعمال آدمى بدون اس
ــت براى همه انسانها كه لحظه  اي از اعمال خود غافل نمانند  اس
ــران اين سؤال را محدود به مسئله توحيد  و اينكه بعضى از مفسّ
ــته  اند،  ــركان دانس و ايمان به انبيا و يا مربوط به معبودهاى مش
ــت بى دليل، بلكه مفهوم آيه كاملاً تعميم است. يك  ــخنى اس س
ــت  ــيار طولاني اس ــت كه قيامت يك روز بس نكته مهم اين اس
ــاي متعدّدي بايد بگذرند و در  ــانها از مواقف و گذرگاهه و انس
ــتند، طبق بعضي از روايات  هر صحنه و موقفي بايد مدّتي بايس
ــت، در برخي از اين گذرگاهها، مطلقـاً  اين مواقف 50 مورد اس
سؤالي نمي  شود، بلكه «رنگ رخساره خبر مي  دهد از سرّ درون 

ولي در بعضي از مواقف از انسانها سؤال مي  شود».(32)

مُنَا أَيْدِيهِمْ  در قرآن آمده است: «اليَْوْمَ نخَْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّ
ــس، 65)؛ «امروز بر  ــبُونَ» (ي ــهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانوُا يَكْسِ وَتَشْ
دهانهاي آنان مهر مي  نهيم و دستهايشان با ما سخن مي  گويند و 

پاهايشان به آنچه فراهم مي  ساختند، گواهي مي  دهند».
ــان گذارده مي شود  در بعضي از مواقف قيامت، مهر بر دهان انس
ــد. آري در آن روز ديگر  ــهادت برمي  خيزن و اعضاي بدن به ش
ــليم تمايلات او نيستند، آنها حساب خود را  اعضاي انسان تس
ــليم پروردگار مي  شوند و بر  ــان جدا كرده تس از كلّ وجود انس
ــتـان مقدّس او سر فرود مي  آورند و حقــايق را با شهادت  آس
ــت كه گواه  ــازند. چه دادگاه عجيبي اس ــكـــار مي  س خود آش
ــان است، همان ابزاري است كه  آن اعضاي پيكر بدن خود انس
ــايد گواهي اعضا به خاطر آن باشد  گناه را با آن انجام داده! ش
ــما در  ــود كيفر ش كه اين مجرمان هنگامي كه به آنها گفته مي  ش
ــت، به انكار برمي  خيزند،  برابر اعمالي كه انجام داديد دوزخ اس
ــت  ــت، و حقــايق از طــريق پش به گمان اينكه دادگاه دنياس
ــود و  ــروع مي  ش ــت، گواهي اعضا ش هم  اندازي قابل انكار اس
تعجّب و وحشت سراسر وجود او را فرامي  گيرد و تمام راههاي 

فرار به روي او بسته مي  شود.(33)
ــهَا  ــوْمَ تَأْتِي كُلُّ نفَْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نفَْسِ ــت: «يَ در قرآن آمده اس
وَتُوَفَّى كُلُّ نفَْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ» (نحل، 111)؛ «[ياد 
ــود دفاع مي  كند، و  ــه هركس مي  آيد [و] از خ ــن] روزي را ك ك
ــت پاداش مي  يابد و بر آنان  هركس به آنچه كرده، بي كم و كاس

ستم نمي  رود».
ــت.  ــرايطي دارد و از صحنه ديگر خوفناك  تر اس ــر صحنه ش ه
ــؤال نمي  شود، بلكه مجرمان با قيافه  هايشان  آري در آن روز س
ــوند. گروهي داراي چهره  هاي بشّاش، نوراني و  ــناخته مي  ش ش
ــت و گروهي  ــه بيانگر ايمان و عمل صالح آنهاس ــانند ك درخش
ــت و عبوس دارند كه  ــياه و تاريك و زش ــر صورتهايي س ديگ

نشانه كفر و گناه آنهاست.(34)
ــفِرَةٌ.  ــرآن مي  فرمايد: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْ ــان كه خداوند در ق چن
ــرَةٌ. تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ»  ــوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَ ــرَةٌ. وَوُجُ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِ
ــان و نورانيند  (عبس، 38-41)؛ «در آن روز چهره  هايي درخش
ــانيده  ــياهي مخصوصي آن را پوش ــي تاريك، كه س و چهره  هاي

است».
ــوند. محاكم دادگسترى  ــان شناخته مى  ش تبهكاران از سيمايش
ــت، امّا در آخرت هدفى ديگر  ــناختن مجرم اس در دنيا براى ش
ــت، پس  ــد، و آن اثبات عملى دادگرى خدا براى خلق اس دارن
معنى لايُسْئَلُ به معنى آنان محاكمه نمى  شوند، نيست.(35) براى 
هِمْ قَالَ  ــرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّ ــه در قرآن مي  خوانيم: «وَلوَْ تَ اينك
ــا قَالَ فَذُوقُوا العَْذَابَ بِمَا كُنْتُمْ  نَ ــسَ هَذَا باِلحَْقِّ قَالوُا بلََى وَرَبِّ أَليَْ
ــدى آن زمان را كه در  ــام، 30)؛ «و كاش مى  دي ــرُونَ» (انع تَكْفُ
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ــتاده  اند و او به آنان مى  فرمايد كه:  ــگاه پروردگارشان ايس پيش
ــت، و  ــت، و آنان مى  گويند: آرى بر حق اس آيا اين بر حق نيس
ــزى را كه به آن كفر  ــيد چي پروردگارمان مى  فرمايد: پس بچش

مى  ورزيديد».
ــرُوا الَّذِينَ  ــال در آياتي ديگر مي  فرمايد: «احْشُ ــروردگار متع پ
ــوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا يَعْبُدُونَ. مِنْ دُونِ االلهِ فَاهْدُوهُمْ إِلىَ  ظَلَمُ
ــئُولوُنَ» (صافات، 22-24)؛  صِرَاطِ الجَْحِيمِ. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْ
«و گرد آوريد كسانى را كه ستم كردند با همسرانشان و با آنچه 
مى  پرستيدند جز خدا، و سپس آنان را به راه دوزخ رهبرى كنيد 

و بازداشتشان كنيد كه بايد در معرض پرسش قرار گيرند». 
درباره گناهانشان بايد از آنان سؤال شود كه آيا از طرف ايشان 
ــت يا نه، چه آنان در نزد خدا شناخته شده  اند، ولى اين  بوده اس
براى پرسش از ايشان نيست، بلكه پرسش براى شكنجه دادن و 
سرزنش كردن آنان است. بنابراين شايسته نيست كه ما خود را 
در پس ديوارهاى بهانه و توجيه پنهان كنيم؛ چون فرصتى براى 
ــود يا رد گردد. بعضى از مجرمان كه  بيان آنها نداريم تا قبول ش
پيشوايان جريمه و كفر و فرو رفته در انحرافند، حتىّ در معرض 
سؤال هم قرار نمى  گيرند، و فرمان مى  رسد كه آنان را يكسره به 
جهنمّ ببرند و به عذاب برسانند، و براى خوار كردن و اهانت به 
ايشان و معذّب داشتن آنان حتىّ پرسشى هم از ايشان نمى  كنند 
ــاب همه خلق مى  رسد، مگر كسى كه  و خداى عزّوجل به حس
ــد كه مورد محاسبه واقع نمى  شود و او را به  ــرك ورزيده باش ش

فرمان خدا به آتش مى  اندازند.(36) 
ــه كس را بدون حساب وارد  امام صادق(ع) فرمود: «خداوند س
آتش مى  كند، امام و پيشواى ستمگر، بازرگان دروغ گو و پيرمرد 

زناكار».(37)
ــى كه پيش مى  آيد اين است: مجرمان چگونه در قيامت  پرسش
ــوند؟ خدا با علمش بر هر چيز احاطه دارد، و از  شناخته مى  ش
نامه  هاى اعمالشان آنان را مى  شناسد و قيامت روز آشكار شدن 
ــم را به باطل  ــس آن كس كه اموال يتي ــت، پ بزرگ حقايق اس
ــروزد، و اين حقيقت  ــى را مى  اف ــكم خود آتش مى  خورد، در ش
ــود و همگان او  ــكار مى  ش ــت براى همه مردم آش در روز قيام
ــت.  ــده اس ــى در درون او افروخته ش را چنان مى  بينند كه آتش
ــرم و گناهى مى  پردازد، از هرگونه  ــس كه به انجام دادن ج هرك
ــد، اثرى از آن بر شخصيتّ او باقى مى  ماند، ولى اين اثر  كه باش
ــت، امّا در قيامت كه پوشيده  ها  ــيده اس در دنيا بر مردمان پوش
ــود و چيزى از آنها  ــود، بر همگان آشكار مى  ش ــكار مى  ش آش
پنهان نمى  ماند، پس ناگهان او را به حالتى مى  بينند كه چهره  اش 
ــت و در مقابل، مؤمنان با  ــياه شده اس ــب تاريك س همچون ش

چهره  هاى سفيد آشكار مى  شوند.(38)
ــده است،  ــياه ش ــان س در روز قيامت به كافراني كه چهره  هايش

ــديد، پس به سبب  مي  گويند: چرا پس از ايمان آوردن، كافر ش
ــت  ــيد كه اين عاقبت كفر اس كفرى كه ورزيديد، عذاب را بچش
ــت كه جريمه اثر خود را بر  ــده اس و به صورت علمى ثابت ش
ــگ كردن بيش از اندازه در  ــرم باقى مى  گذارد، همچون درن مج
ــواب  دادن و نظاير اينها  ــها و نامربوط ج ــخ دادن به پرسش پاس
ــه از ارتكاب جرم حاصل  ــت ك كه معرفت آن حالت روانى اس
ــخن گفتن درباره آن مى  انجامد و  ــود و سپس به بيهوده س مى ش
ــايد با پيشرفت علم اين امكان نيز فراهم آيد كه از روى آثار  ش
ــده بر روى شخصيتّ، همچون وجود رنگهايى در  مادّى پيدا ش
صورت كه با چشم غير مجهّز ديده نمى  شود، مجرم را شناسايى 
ــت، ولى فرق ميان  كنند، اين حقيقتى واقعى در دنيا و آخرت اس
ــت كه ما در دنيا نمى توانيم آن آثار را با وضوح  آنها در اين اس
كافى مشاهده كنيم، در صورتى كه در آخرت پرده از روى آنها 
برداشته مى  شود و با چشم خود آنها را مشاهده مى  كنيم و حتىّ 
در دنيا نيز اگر علم ما تكامل پيدا كند و به يقين برسد، بسيارى 

از حقايق غيبى بر ما آشكار خواهد شد.(39)
ــما جنّ و انس  ــود: «در آن روز از گناه ش ــا(ع) فرم ــام رض ام
ــند و معنا اين است كه كسى كه معتقد به حق و ولايت  نمى  پرس
اهل بيت و امامت امامان معصوم(ع) است و گناهى مرتكب شده 
ــود و روز قيامت  ــا توبه نكرده، در برزخ عـذاب مى  ش و در دني
ــت، تا از  از قبرش بيرون مى  آيد، در حالى كه بر او گناهى نيس

او سؤال شود».(40)

نتيجه  گيرى
ــود. در آن  ــؤال مى  ش ــت كه از همه خلايق س قيامت روزى اس
ــم و گوش،  روز پيامبران و امامان، اعضا و جوارح از قبيل چش
پوست بدن و ... به اداى شهادت خواهند پرداخت و انسان را در 
ــوا خواهند كرد. به قيـامت «يَوْمَ الحِْسَابِ»  محضر جهانيان رس
ــود، گرچه خــداوند هميشه حسابرس است و  نيز اطلاق مى  ش
حسيب از نامهاى اوست و در قيامت كه روز حساب است، اين 
ــنجش  ــد. در آن روز ميزان س نام مقدّس به ظهور كامل مى  رس
ــته  ــتاخيز ترازوهاى داد گذاش ــت و در روز رس اعمال حق اس
مى  شود و اعمال كافران تباه مي  گردد و براى آنها ترازو نخواهند 
ــت. وزن،  نهاد. در آن هنگام اصل توزين و نصب ميزان حق اس
ــنجش عقيده، خُلق و عمل، حقيقت است نه چيز  يعنى واحد س
ــرّ و علن نبوده و نيست،  ديگر، براى كافر كه هيچ حقيقتى در س
ــود. قيامت روز قطع ارتباطهاست. در آن  تــرازو نصب نمى  ش
ــتش نمى  كند و از  ــزرگ، هيچ  كس كمترين كمكى به دوس روز ب
ــود و همه اسبابها و وسيله  ها  هيچ طرفى يارى و حمايت نمى  ش
ــت و  ــه  ها و حيله  گريها نقش بر آب اس ــود، همه نقش قطع مي  ش
ــاوندى گسسته مي  شود و حتىّ برادر از برادر  رابطه  هاى خويش
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ــد.  ــت خود نمى  پرس ــت از حال دوس مى  گريزد، همچنين دوس
ــان و نجات بخش اوست و به  بنابراين تنها چيزى كه همراه انس
ــت، اگر كردار كسى، اعمّ از عقايد،  درد او مى  خورد، كردار اوس
ــالم نگه  ــيب قيامت س اخلاق و اعمـال، خالص بود او را از آس
ــودمند  ــان س ــالم به حال انس مى  دارد وگرنه، نه تنها كردار ناس
ــت، بلكه انسان را در بند خود مرهون مى  كند و هر كس در  نيس
ــت. هيچ  كس آزاد نيست  گرو كردار و گرفتار اعمال خويش اس
مگر صاحبان اعمال و اخلاق با ميمنت كه از اين گروه به عنوان 

«أَصْحَابُ اليَْمِينِ» ياد مى  شود و آنان آزادند.
قيـامت روز جدايى «يَوْمُ الفَْصْلِ» است. در اين روز پرهيزكاران 
ــانها در دنيا  ــده و از آنها تمايز مى  يابند. انس از تبهكاران جدا ش

همه باهم و به ظاهر در يك شكل و قيافه زندگى مى  كنند، امّا در 
ــوند  قيامت كه همه يكجا گرد مى آيند، بدَان از نيكان جدا مى  ش
و در آن زمان خصومتها فيصله مى  يابد و نيكوكاران و گنهكاران 
ــود: اين همان روز  ــوند و به آنان خطاب مى  ش از هم جدا مى  ش
فصل است كه شما آن را تكذيب مى  كرديد و دروغ مى پنداشتيد. 
ــخن بگويند و از خويش دفاع  در آن روز بدكاران نمى  توانند س

كنند و به آنان اجازه عذرخواهى داده نخواهد شد.

1. پيام قرآن، ج6، صص167و168.
2. خلاصة المنهج، ج5، ص271.

3. جلاء الأذهان و جلاء الأحزان، ج8، ص189.
4. بيان السعادة فى مقامات العبادة، ج9، ص72.

5. نهج الفصاحه، ج1، ص392.
6. تفسير اثنا عشري، ج8، ص184.

7. تفسير أحسن الحديث، ج6، ص321.
8. أطيب البيان في تفسير القرآن، ج8، ص443.

9. اصول عقايد، ص619.
10. تفسير نمونه، ج6، ص87.

11. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج9، ص51.
ــرآن، ج8،  ــير الق ــي تفس ــان ف ــان و روح الجن 12. روض الجن

ص130.
13. تفسير نورالثقلين، ج2، ص4.

ــزام المخالفين، ج7،  ــي إل ــج الصادقين ف ــر منه ــير كبي 14. تفس
ص210.

15. تفسير هدايت، ج10، ص124.
16. الميزان فى تفسير القرآن، ج16، ص325.

17. تفسير قمي، ج2، ص165.
18. اصول كافي، ج2، ص134.
19. بحار الانوار، ج7، ص259.
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